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 آشنايي زدايي در اشعار يداالله رؤيايي

 
    دكتر عباس خائفي        

 گيلاندانشگاه  عضو هيأت علمي
 *         محسن نورپيشه

 
  چكيده 

آشنايي زدايي اصطلاحي است كه نخستين بار، شكلوفسكي منتقد شكل گراي روسي آن را در                
ان فرماليست و ساختگرا مانند ياكوبسن،      بعدها مورد توجه ديگر منتقد       .نقد ادبي به كار گرفت    

 را در   »برجسته سازي يا فورگراندينگ   « يان موركاروفسكي اصطلاح     .قرار گرفت ...  تينيانوف و 
 روشهايي است كه مؤلف از آن سود مي         تمامآشنايي زدايي در برگيرندة     .  اين معني به كار برد    

و موضوع و محتواي متن ادبي را چنان  »جهان متن را به چشم مخاطبان، بيگانه بنمايد«جويد تا 
اين روشها موجب به تأخير افتادن و        .  جلوه دهد كه گويي از اين پيشتر وجود نداشته است           

آشنايي زدايي  .  گسترش معناي متن و در نتيجه لذت و بهره وري بيشتر خواننده از آن مي گردد               
در .  وسط مؤلف، سنجيده شود   بايد با مبناي زبان هنجار و زمان به كارگيري ترفندهاي ادبي ت             

تاريخ شعر معاصر ايران، سبكي به نام حجم گرايي توسط يداالله  رؤيايي، شاعر و منتقد معاصر به   
 . برجستة آن، آشنايي زدايي استويژگيهايوجود آمد كه يكي از 

در اين مقاله اشعار يداالله رؤيايي برمبناي نظريه هاي فرماليستي به عنوان روش كار تحليل                
 .بررسي مي شودو 
  

نقد ادبي، آشنايي زدايي، تمهيدات، شعر معاصر، يداالله رؤيايي، هنجار گريزي،                     :  كليد واژه 
  .سازي برجسته

                                                 
 16/8/83:           پذيرش مقاله 27/6/83: دريافت مقاله 

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان*
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 مقدمه

چند سال    كافي است به تحقيقاتي كه در      .  آشنايي زدايي بحث تازه اي در ادبيات نيست         
 به  »كليات«ه معمولاً بخش     ك  تا دريابيم  فكنيمياخير در زمينه ادبيات منتشر شده است نظري ب         

اما در  .  مباحث زبانشناسي و اصطلاحات نقد ادبي اختصاص يافته كه بسيار هم سودمند است             
 .تطبيق اين نظريه ها با اثر ادبي، كه مهمترين قسمت تحقيق است، ضعفهاي بسيار وجود دارد

 . استشدهدر اين مقاله از اين روش استفاده 
 

  چيست ؟ 1آشنايي زدايي

 منتقد شكل گيري روسي آن را 2يي زدايي اصطلاحي است كه نخستين بار شكلوفسكي    آشنا
در نقد ادبي به كار گرفت و بعدها مورد توجه ديگر منتقدان فرماليست و ساختارگرا مانند يا                    

 يا  »برجسته سازي « اصطلاح    5قرار گرفت و يان موكاروفسكي       ....   و 4، تينيانوف 3كوبسن
 .ن معني به كار برد  را در اي»6فورگراندينگ«

شكل گرايان براي مقابله با انديشه سمبوليستها در مورد شعر از اين اصطلاح استفاده                    
 متشكل از تصاويري مجازي است كه        ، چرا كه سمبوليستهاي روس معتقد بودند  شعر         ؛كردند

فة اما به عقيدة شكلوفسكي وظي    .  مفاهيم نا آشنا و غير قابل دسترس را آسان و آشنا مي سازد              
ادبيات، نه آشنا و قابل فهم ساختن مفاهيم دشوار، كه بر عكس، نا آشنا ساختن تعابير مألوف                   

شايد بتوان گفت كه به اعتقاد وي مفاهيم، تنها بهانه اي است كه شاعر يا نويسنده از آن                   .  است
 اي ونه به گ  شاعر، مفاهيم آشنا را  بر اثر تكرار و عـادت         .  براي آفرينش اثر خود بهره مي جويد      

آشنايـي « اين روشها،     مامبه ت .  جلوه مـي دهد كه گويـي از اين پيشتـر وجود نداشته است             
 موجب به تأخير افتادن و گسترش معناي متن و در نتيجه                »آشنايي زدايي «.   مي گويند »زدايي

 .)47ص : 1380احمدي، ( لذت و بهره وري بيشتر خواننده از آن مي گردد
آشنايي «الباً از آن غفلت مي شود، اختلاف ظريفي است كه بين               بسيار مهمي كه غ     ألهمس
 . از نظر شكلوفسكي و آشنايي زدايي از ديدگاه ياكوبسن و تينيانوف وجود دارد                     »زدايي

 به خودي خود  دانست كه    برخلاف شكلوفسكي كه تمهيدات ادبي را قطعي و تغيير ناپذير مي           
بر آن بودند كه    )  مانند  يا كوبسن و تينيانوف      (، فرماليستهاي متأخر    ستعامل آشنايي زدايي ا   

 و تينيانوف )آنچه آن را عنصر غالب مي خواند(يا كوبسن. استتمهيدات ادبي، پويا و تغيير پذير
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بر آنند كه تمهيدات ادبي، بسته به       )   مطرح مي كند   »برجسته نمايي«در بخشي كه تحت عنوان      (
به عبارت ؛ نقشي آشنايي زدايانه پيدا مي كند عملكردي كه طي دوره هاي ادبي مختلف مي يابد،          

، امري درون متني مي شودو صحبت از آشنايي           7ديگر، مفهوم آشنايي زدايي در مكتب پراگ       
به عقيدة آنان، تمهيدات ادبي، خود، پس از مدتي به           .  زدايي كردن خود ادبيات به ميان مي آيد       

فاي آن تأثير اصلي اوليه عاجز مي        صورت مألوف و آشنا در مي آيد، به طوري كه ديگر از اي              
اينجاست كه بايد از خود تمهيدات ادبي نيز آشنايي زدايي شود و تمهيدي خاص،                    .  مانند

 ).26ص : 1378مقدادي، (عملكردي جديد بيابد تا قادر به القاي تأثير اوليه باشد 
 يكي نسبت به    :بنابراين آشنايي زدايي مفهومي وسيع مي يابد و بايد با دو مبنا سنجيده شود             

اگر شاعري در دورة ما شعري به زبان        :   براي مثال  ؛زبان معيار و ديگر نسبت به خود زبان ادبي        
نسبت به زبان معيار، آشنايي زدايي دارد،        )   غزلي مانند حافظ     مثلاً(  و قالب كلاسيك بسرايد     

 و هم   فتهصورت گر در آن   )  مانند وزن، قافيه و موسيقي سنتي شعر        (زيرا هم قاعده افزايي      
دارد، اما نسبت به ادبيات فاقد آشنايي زاديي است، زيرا           ...)  مانند صور خيال و   (8هنجارگريزي

 باعث نوعي يكنواختي و عادت در ذهن             ... و    10، استعاره ها 9تكرار قالب، وزن تشبيه ها     
 استعاره هاي قديمي بر اثر تكرار     .  خوانندگان مي شود و ديگر در گوش آنان طنيني نمي افكند          

به نظر  .  ارزش زيباشناختي خود را از دست داده و انگار دلالت مستقيم به مدلول را يافته اند                  
 . است»برجسته سازي«موكاروفسكي مهمترين آشنايي زدايي 

 
 انواع آشنايي زدايي در شعر يداالله رؤيايي  

  )هنجارگريزي دستوري ( آشنايي زدايي در نحو 

كلهاي مورد انتظار اجتماعي و خودكار و عادي زبان         برجسته سازي، هر نوع انحراف از ش      «
هرنوع انحراف از فرم خودكار زبان و ايجاد دگرگوني در ساختار صرفي و نحوي                    .  است

 سيستماتيك برجسته سازي    ويژگيهايجمله ها در صورتي كه به زيبايي آفريني منجر شود، از            
گون الگوهاي هنجارگريزي دستوري    به نظر جفري ليچ تمايز ميان انواع گونا       .  ادبي خواهد بود  

 .)209ص : 1380خليلي،  ( »...را بايد در صرف و نحو زبان بررسي كرد
 : نمونه اي از اين آشنايي زدايي در شعر رؤيايي

 :به جاي اسم) چرا ( و ادات پرسش ) هنگام ( كاربرد قيد زمان 
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 هنگام كه با من است
 هنگام هم اوست
 و تو چراي من 
 ي در مابرخاستن چيز

 )39ص : 1379رؤيايي،    (    جوش هنگام و چرا 
مسند جمله  ( كه جزو ادات پرسش است به جاي اسم به كار رفته است            »چرا«در مورد فوق    

اگر جملة فوق را به صورت دستوري         .)   به آن اضافه شده است       »من«قرار گرفته و ضمير      
زي صورت نگرفته است، اما وقتي       برجسته سا  »تو انگيزة پرسش من هستي    «:  بياوريم و بگوييم  

و   شود خود واژة پرسشي به جاي آن آورده شود از تمام توان و بار معنايي كلمه استفاده مي                   
 : مثالي ديگر. شدت تأثير گذاري را افزايش مي دهد

 در تربت من 
 قد مي كشد پشيماني 
 ) 52ص :  1379رؤيايي،    (     سنگيني چرا در سر 

 
 ) يا هنجارگريزي نوشتاري ـ ديداري (رم نوشتارآشنايي زدايي در ف

 يا شعر   11 را مي توان از جهـاتي با شـعر نگاره          )هنجارگريزي(  اين نوع آشنايي زدايي      
شعر نگاره شعري است كه در آن حروف، كلمات يا          ‹‹.   مقايسه كرد  13 با شعر تجسمي   12مصـور

 روي صفحة كاغذ شكل     مصراعها طوري تنظيم و آراسته مي شوند كه تصويري مشخص را بر            
اصل اين نوع شعر در ادبيات غرب، ناشناخته است، اما چند شعر يوناني و لاتيني                  .  مي دهند 

باستان به صورت تبر، تخم مرغ، بال و مانند آن به جا مانده است و از قرون وسطا نيز                           
 14مالارمهدر اواخر قرن نوزدهم شاعراني از جمله ... هايي از اين نوع شعر در دست است نمونه

در فاصلة سالهاي   .   تجربه هايي كسب كردند     ، در فرانسه در اين نوع شعر        15و گيوم آپولينر  
مير ( ميلادي شعر نگاره به عنوان تجربه اي در شعر مورد توجه واقع شد                   1960 و    1950

  .)323ص : 1376صادقي، 
 :نمونه هايي در شعر رؤيايي

 .كندـ شكل صيلب كه حالت سرلوحة قبر را تداعي مي 1
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 زير        
  سختي   چه              
 دارد       
 خاك        
 )49ص : 1379رؤيايي،     (      

 : ـ تناسب شكل واژه با معناي آن2
..... 

 و شكل چند را مانم 
 در گردنه ها  

 يِ گول وقتي كه مي رانم 
ة كلمة   مي شود، دنبال     »راندن در گردنه   « و    »گردنه«در اينجا وقتي صحبت از          

و چشم به سطر       و پيچ و خم گردنه ها را القا مي كند           است  به سطر بعد انتقال يافته     »ها گردنه«
به تنهايي به سطر بعد منتقل شده، شكل ظاهري          است    »ي«پيچد و علت اينكه حرف       بعد مي 
 . كه به شكل پيچ گردنه است»ي«حرف 

 
 )هنجارگريزي معنايي ( آشنايي زدايي در معنا 

وان را جفري ليچ براي خيال انگيزي شعر و عواملي كه اين خيال انگيزي را به                    اين عن «
در شعر مي انجامد و     ...  آنچه به ايجاد مجاز، تشبيه، استعاره و      .  ل شده است  ئوجود مي آورند قا  

تصويرهاي زيباي شعري را در كليت آن به هم پيوند مي دهد، همان عوامل خيال انگيزي                     
 .)99ص: 1380خليلي،(»است
 

 )تناقض ( 16پارادوكس

 اصل تناقض به دليل حرمت آن در انديشه منطقي وخود آگاه ما از                ،از ديدگاه روانشناسي  
براي بي اعتبار كردن هر گونه استدلال در خرد          .  حساسيت و اهميت ويژه اي برخوردار است       

افي  و براي ويران كردن هر نظامي از انديشه، ك           شودافي است تناقضات آن آشكار       كمنطقي  
 اما حاكميت بلامنازع عدم اجتماع.  كه انديشه دچار تناقضات منطقي استداده شوداست نشان 
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نقيضين در قلمرو انديشه خود آگاه است كه جريان دارد و در عرصه ناخودآگاه ذهن، قواعد                   
. ديگري برقرار است كه در ميان آنها اجتماع نقيضين يعني برقراري حكومت تناقض است                  

يا در بيان مقولات تضاد و       ؤشيوه اي كه ر  «:  مي نويسد )  تعبير خواب (سير رؤياها   فرويد در تف  
 آگاه  »نه«زيرا اينها را بيان نمي كند، تو گويي از وجود كلمه              .  تناقض دارد، واقعاً جالب است    

نيست، بلكه در اين ماهر است كه چيزهاي مباين و متناقض را يكجا جمع كند و به صورت                     
  .)31، ص 1377مهرگان، (دهديك چيز واحد نشان 

 : نمونه هاي از پارادوكس در شعر رؤيايي
اگر چه از نظر زباني پارادوكس ها معمولاً بافتهاي مشابهي دارد، درجه زيبايي آنها متفاوت                

 : است
بوي بهارهاي آبي     /  سوي مرتع گِرد    /  انسان و برف و فصل روزانه             :  1نمونه   

 .)268ص : 1379رؤيايي، (گيرد مي
كه قاب  /  در آب آينه اي ساخت       /  و نور، نورترِ آذرخش     /  صداي تندر خيس،    :  2ه  نمون

 . )58، ص 1344رؤيايي،(روشني از شعله دريا داشت
 با نورتر آذرخش و شعله هاي دريا يكسان          »مربع گرد « زيبايي پارادوكس    ،در نمونه فوق  

 .است پارادوكس هاي نمونه دوم بسيار زيباتر رسد نظر مينيست و به 
 
 نماد 

 . آشفته است كه هيچ متفكري را قانع نمي كند          چنانتعاريفي كه تاكنون از نماد ارائه شد،         
 ، متفكرين يآشفتگي از اينجا آغاز مي شودكه تفاوت ميان نشانه و نماد روشن نيست و در آرا                

نخست نشان داد كه تاكنون     »  اكو«.  ي وجود دارد  بسيارهمواره ميان اين دو خلط و درآميزي         
ريفهاي چندان متفاوتي از نماد ارائه شده است كه گزاف نيست، اگر بگوييم ديگر بحث از                  تع

 .»)1366ص : 1380 و احمدي ؛ 41ص : 1377مهرگان، . (پديده اي واحد در ميان نيست
عبدالقاهر « در سخن      مثلاً ؛ ذكر شده است    17البته تفاوتهايي بين نماد با استعاره و تمثيل         

در .   است كه تفاوت استعاره و نماد را بيان مي كند            »مورد تأويلي «جه   نكته قابل تو   »جرجاني
 تفاوتي كه بين نماد و تمثيل ذكر شده چنين است كه تمثيل حالتي افقي               »واژه نامه هنر شاعري   «

 يعني چيزي از دنياي واقعي كه به واقعيتي ديگر در همين دنيا  اشاره مي كند، اما نماد                       ؛دارد
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اما .   است اء عناصر واقعي براي بيان دنياي ماور       . از بالا به پايين دارد     حالتي عمودي و حركتي   
 .  از نماد بيشتر شامل رمزهاي عرفاني مي شود تا نمادهاي اجتماعيتعريفاين 

ما در اينجا نماد را در معناي وسيعتر به كار مي بريم كه شامل نمادهاي اجتماعي و                         
زي ديگر را از طريق قياس يا تداعي نشان           يعني چيزي كه چي    ؛ مي شود  زنمادهاي شخصي ني  

 به عبارت ديگر، هر نشانة زباني كه به مصداقهاي             ؛مي دهد و رابطه بين آنها تأويلي است         
 مانند رنگ سفيد كه معمولاً نماد بي گناهي و گل           ؛خارجي خود با رابطه تأويلي اشاره مي كند       

 .شودسرخ كه نماد زيبايي مي 
 :  كرده اندنمادها را چنين تقسيم بندي

 .ـ نمادهاي مرسوم و شناخته شده كه در فرهنگ و اساطير ريشه دارد1
 .ـ نمادهاي شخصي كه ابتكار و ابداع خود نويسنده است2
كه چون حاصل ناخودآگاه نويسنده است، به تفسيرهاي        ( ــ نمادهـاي واقعي يا ناآگاهانه        3

 ).داردنياز روانشناختي 
 نماد در اشعار رؤيايي

 براي نمونه دريا يكي از اين        ؛ نمادهايي شخصي و متغير ديده مي شود        ، رؤيايي در اشعار 
 و حركت تصاوير و     شود آميخته مي  عينيت و ذهنيت با هم        »دريايي ها «در  .  گونه نمادهاست 

حذف ارجاع خارجي كلمه ها در      :  رؤيايي مي گويد  .  تداعي ها، دريا را نمادي متغير مي سازد        
 است كه در يك عملكرد حجمي در قطعه پيدا مي كند در داخل              شعر من، خود ارجاع جديدي    

قطعه، يعني كلمه مدام در رابطه است با دنيايي درون قطعه و دنيايي بيرون قطعه و در اين                       
 ).36ص :  1379رؤيايي، (رابطه ها بار معنايي تازه پيدا مي كند

ا همان موجهاي سنگين و      گاه دريا را همان درياي واقعي مي بيند ب         .شاعر به دريا مي نگرد    
. گاه دريا در ذهن او شكل تازه اي مي گيرد          .  گونه توصيف مي كند    خيزابهايش و آن را همان    

 : شايد نمادي از اجتماع و تاريخ مي شود
آب تنفس  / نجوا  / مقاطعه  / آب قرق   / با آبهاي منع  / با آبهاي مشكوك    / با آبهاي بسته    ..... 

 !خليج تجاوز/ آه اي خليج خسته/ تاريخ در سينه فلات زنداني 
پيرو شكسته مي بيند و اين پيري، پدر را براي او تداعي مي كندو گاهي دريا         را  زماني، دريا   

اي /  گردابها، عضله سرگردان    /    درياي پير، زحمت و نيرو است     «:  نمادي از گورستان مي گردد    
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با كاروان بدرقه   /  ه گورستان   ـآن روز در كران   !  /  دوهـكل بي قرار ان   ـاي ش !  لابتـري، اي ص  ـپي
 .....گرداب بازوي پدرم را ـ كه پير بود و زحمت نيرو بودـ مي برد/ رفتم  مي

 مجموع كارهاي درهم، زشتي و      ؛ گاهي نمادي از كل هستي مي شود        ، دريا در نظر شاعر   
 : زيبايي هاي به هم آميخته، نمادي از دنيا

/ درياي رهزنان   /  درياي دشنام   /   آبهاي استقبال    در/  در آبهاي بدرقه  :  /  اي دوستي ـدري....  «
/ مرگ در آبهاي جنايي      /  مرگ در آبهاي مشقت      /  درياي مرگ   /  درياي جاده هاي معمايي      

/ م و آرام    ـاي خش ـدري/  يكاري    ـدرياي كار و ب   /  احل  ـدريا آب و س   /  زديك  ـاي دور و ن   ـدري
/ اي ذهن   /  تصوير ذهن آشفته    /  مجموع كارهاي درهم    /  به هم ريخته    /  با دوزخ و بهشت      

 !آشفته
 

  و ضرب المثلها 18ساختار شكني كنايه ها

 كه موجب آشنايي زدايي در متن مي شود، شكستن ساختار كنايه ها و                 روشهايييكي از   
 اين كار اگر آگاهانه و با كشف و شهودي همراه باشد، موجب رسيدن به                  .ضرب المثلهاست 

 :نه در شعرمعناي جديد خواهد شد؛ براي نمو
 : حيات تجريه در من«

 حيات رابطه ها   
 بر عضو ديگرم  عضوي به درد آيد و 

      قرار      
 )46ص : 1379رؤيايي،  (                      ».مي ماند
 سعدي را ، اين بيتشاعر

 » دگر عضوها را نماند قرار      چو عضوي به دردآورد روزگار «             
كني كرده و به معنايي متفاوت رسيده        ـاخت ش ـ س ،ور بدل شده  ـمثلي مشه ـل كه به ضرب ا    

ع شده، ممكن است وارونه آن براي         ـچون اين ضرب المثل براي دنياي زندگان وض         .  است
 ..)اين شعر، متن يك سنگ قبر است( دنياي مردگان مصداق پيدا كند

بيشتر به اشتباهات چاپي    اما در جايي ديگر رؤيايي كنايه اي را ساخت شكني مي كند كه                
 : شبيه است تا ساخت شكني كنايه
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 از خاك، دامن «
 »برگفتم«تا 

 بالاي نور 
 خم شد

 و شبهه در كنار ديوار 
 )1379يايي، ؤر      (       ».ماتم شد

ما به معناي   ا شكسته شده است،      »دامن از خاك برگرفتن    «  يدر شعر فوق، ساختار كناي     
 .اندجديد نمي رسد و عقيم مي م

 
 ساختار شكني روابط منطقي جمله ها 

 بين جمله هاي شرطي و جواب شرط و كلاً جمله هايي روابط منطقي و                ،در زبان روزمره  
 :  كه تتابع زماني با هم دارند؛ مثلاً وجود داردعقلاني
 »نديدن«ه اي منطقي بين     ـكه رابط »دـواهي دي ــ جايي نخ  2هايت را ببندي،    ـاگر چشم «ـ  1

ت، بلكه  ـوري نيس ـاما اين روابط در شعر براساس منطق ص          .   وجود دارد   »شمبستن چ «و  
 مثلاً حافظ   ، را مي توان در آثار شاعران بزرگ ديد          ويژگياين  .  روابطي بر پايه شهود است     

 :گويد مي
 هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم  »هرگه كه ياد روي توكردم جوان شدم«

 
 : و يا

  »گرت هواست كه چون جم به سر غيب رسي« ما مي باشبيا و همدم جام جهان ن
 

 .بر اسرار غيب آگاه خواهي شد) 2(همدم شدي ) دل(يعني وقتي كه با جام جهان نما 
 وجود دارد كه رؤيايي،   ».....آنگاه....  وقتي كه «يايي جمله هاي بسياري با ساختار       ؤدر شعر ر  

 ،طـن رواب ـرار مي كند و گاهي اي       سمت برق ـرابطه اي بسيار دور و ذهني بين اين دو ق              
ي ـن م ـي در مت  ـايي زداي ـث آشن ـل باع ـ اين عام  .مايدـكسته شده و از هم گسيخته مي ن        ـش

 .دشو
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/ و/  از آستان صدق پرتاب مي شوم         )  2/  (وقتي كه خنجر چاپك قرباني مي خواهد           
 . ميان واژه روي منبري از خون/ افتم  مي

 ....بهار مي آيد) 2/ (مي آويزد  وقتي كه روح راه از لاله گوشم 
/ دور  /  جايي از اينجا بيرون     /  علامت استفهام را    /  آبكندها  /  و مار پيچ هاي باريك      )  1.....(

پيدا /  و واژه اي براي بيداري       /  اينجا هواي ساده معما مي شود         )  2/  (بر جا كه مي گذراند    
 .كنم نمي

 
 تصوير سوررئال 

شري كه اسمش را سور رئاليسم  گذاشته اند،            :  نويسد مي   »دهقان پاريسي «آراگون در   
ير كننده است يا بلكه تحريك نامحدود تصوير براي         داستفاده افراطي و ديوانه وار از تصوير تخ       

خاطر خود آن و براي خاطر عنصر اضطراب پيش بيني ناپذير و عنصر دگرديسي كه وارد                     
ا را وادار به تجديد نظر در كل عالم         قلمرو تصوير مي كند ؛ چون هر تصوير در هر فرصتي شم           

 ).94ص : 1379بيگزبي، ( مي كند 
 :نمونه هايي از اين نوع تصاوير در اشعار رؤيايي

كه خوابشان را شب ها     /  و زير يوغ سرهايي     /  در حماسه توهين    /  در درد دروغ بود     ....  «
  )272، ص 1379رؤيايي، (    . ميان موهاشان پرت مي كردند

 ».....و چند پله آنجا سر مي رود/ درگاه ترتيب را مي خورد  / بر مي خيزم 
 ) 272ص : 1379رؤيايي،                         (    

پرهاي /  وقتي صداي نيمرخ تو   /  پاييز شكل مائده اي مصلوب دارد       /  در زير چترهاي رقم     «
شكل تمام  /  ش  پيكانة مجهز آت  /  ناگاه  /  سبز طوطي را ناقوس مي كند و در صداي نيمرخ تو            

مرداد عقربه هاي گل   :/  ماهيچه هاي افشا پر مي كنند     /  كه گوشتِ صريح صورت را       /  تواست
 )267 گزينه اشعار، رسم زمستان، ص »...سرخ

 : اين عنوان در سه بخش قابل بررسي است
 ـ حركت در تصاوير سور رئال 1
 ـ حركت در نماد2
 ـ استحاله 3
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در درد دروغ   :  ا كه ارائه مي كند از واقعيت شروع مي كند         ـ شاعر غالباً تصاوير سوررئال ر     1
اما ناگهان تصوير   .  و زير يوغ، سرهايي در زير يوغ سخن مي گويد         /  و در حماسه توهين     /  بود

 .كه خوابشان را ميان موهاشان پرت مي كردند/ سرهايي: از واقعيت پرتاب مي شود
 !همهمه غضروف ! اي مار: يا در جايي ديگر مي گويد

 پرتاب  »همهمه غضروف «ابتدا از مار كه موجودي واقعي است، به تصويري سوررئال يعني            
 .مي شود

جغرافياي /  پرواز طوطيان   /  يا در حالت عميق عزيمت كه سمت نيمرخ تو برابر نگهم ماند             
 .كه در اينجا بازهم حركت تصوير از واقعي به فرا واقعي است. صورت من را در هم ريخت

 براي مثال شاعر    ؛اد، اشاره اي به حركت تصوير از عينيت به ذهنيت كرديم          ـ در بخش نم   2
.....  به نمادي از اجتماع و تاريخ و دنيا و           »دريا« واقعي سخن گفت و سپس        »دريايي«ابتدا از   
 .بدل شد

ـ استحاله يعني جانشيني و دگرگوني واژگان به طور ناگهاني به طوري كه روابط عادي                 3
 .دشو و هر شيئي به شي ء ديگر تبديل ،زبان از هم گسيخته

 :شعري از مجموعه دريايي ها چنين شروع  مي شود
 اي شعر دريايي،

 !آه اي مسافران از دريا تا من
 : در اينجا سه كاراكتر وجود دارد

 ـ من 1
 ـ دريا2
 )كه فاصلة از من تا درياست( ـ شعرهاي دريايي 3

سرزمين /  تا من، /  و عهدنامه و منشور     /  لف  از سرزمين عطر و ع    /  از دريا   :  سپس مي گويد  
و چند بند شعر تا تداعي ها حركت مي كند تا مي رسد به اين بند كه                   ....  هيچ قرار و قرارداد   

 : گويد مي
در /  بار دگر برهنه و آزاد       !  /  با برگهاي ساترانجير  /  بر ساحل ايستاده سبكبار     !  اينك من   

بر /  بر ماسه ها كه مستعمان صبور آب           /  خيزيماز داستان خلقت بر مي        /  آفتاب افسانه،   
 . پا مي نهم به حيرت لغزان صخره ها/ ـ با نقش پا غريب ـ/ هاي مبهوت  ماسه
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در اين بند همان طور كه مشاهده مي شود، شاعر به اسطوره آفرينش نظر دارد، زمان و                     
 : در بند مي گويد: مكان براي او ازلي مي شود

/ من را ببر    /  اي صخره هاي لغزان     :  /  فرياد مي زنم  /  ن صخره ها    زاـرت لغ ـپامي نهم به حي   
 .پر مي دهم عزيمت دستانم را/ آنگاه سوي تو، سوي تو اي برهنه آزاد

هبوط او در   كه  گويي شاعر، يك بار ديگر تاريخ هستي انسان را دوره مي كند و اين بار                  
ه به دريا دارد، با دريا يكي         درياست در اين بند به سوي دريا بازگشتي دارد، با لغزشي ك               

 : و در بند آخر مي گويد شود و به اتحاد مي رسد مي
/ ـ يك قطعه شعر دشوار ـ        !/  اينك من   !  /  بدرودتان گرامي باد  /  اي دريايي   ـاي شعره «

 تبديل به يك    »من«عر  ـنيم در انتهاي ش   ـ همان طور كه مي بي      »!مسافر از من تا من       /  اينك،  
ـ يك قطعه شعر    !  /  اينك من   :  ود، فاصله از بين مي رود و مي گويد        قطعه شعر دشوار مي ش    

 /دشوارـ 
 :   و در بند قبل هم كه من به دريا تبديل شده بود، بنابراين مي گويد

 مسافر از من تا من !/ ابنك 
 . هر سه كاراكتر شعر به يك كاراكتر تبديل مي شودواقع،يعني در 

 
 آشنايي زدايي در موسيقي شعر  -1

بايد آشنايي زدايي را درون     )  مطابق نظريه مكتب پراگ     (  اين پيش فرض را بپذيريم كه       اگر  
متني كرد، يعني تمهيدات ادبي را كه پس از مدتي به صورت مألوف و آشنا در آمده و از ايفاي                    

، تغيير داد و تمهيداتي نوين را جايگزين آنها كرد، بايد               ستتأثير اوليه خود عاجز مانده ا       
 .  موسيقي شعر نيز از اين قاعده مستثني نيستپذيرفت كه

ايگزين ـ موسيقي گفتار را ج      ،يرـه اخ ـشاعران معاصر براي اين منظور در يكي دو ده            
عر ـتي ش ـيقي سن ـل بين موس  ـفاص  ر رؤيايي حد  ـشع.  قي سنتي و ريتميك شعر كرده اند      ـموسي

با وزنهاي عروضي در     را  ارهاي اوليه خود     ـرؤيايي ك .  و موسيقي گفتار شعر قرار مي گيرد        
ي ـهار پاره و سپس قالب نيمايي شروع مي كند، ولي خود را به اوزان عروض                     ـب چ ـقال
 ار رؤيايي معمولاً تلفيقي ـاشع.دود نمي كند و در جاهايي به موسيقي گفتار نزديك مي شودـمح
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قي سنتي   اشعار او همان موسي     بيشتراز موسيقي سنتي و موسيقي گفتار است، اما وجه غالب             
 .شعر است

 ؛رؤيايي از تكرارهاي آوايي، واژگاني و نحوي در موسيقي شعر خود زياد استفاده مي كند               
 : براي نمونه

 :  و تكرار آن كه تداعي كننده صداي زنبور است»واو«شروع شعر با حرف 
 و شهادت دادم

 كه زنبورهاي زرد عاطِل
 و در لانه هاي مومي شان آشفتند

 ر كردندو كندوها را تسخي
 و زنبوران عسل را كشتند

 و زنبورانِ عسل 
 مهاجران هوا گشتند

  در انتقال نيش 
 رخوت 

 )80ص: 1379رؤيايي،          (     هزار شد  
 تكرار واژگاني، مانند

و /  چشم باز ديگر مي رويد    /  و در چشمي باز     /  چشمي ديگر باز مي رويد    /  درچشمي باز   «
در /  نمي دانم چيزي     /  سرانجام در دور دست    /  يد، باز   چشم ديگر مي رو    /  باز در چشمي     

 ) 15ص : 1371رؤيايي،           (    .مي رويد/ چيزي كه نمي دانم چيست 
 :  و يا

 نيمي از مرگ: نيمي از زندگي
 »سرگذشت«نيمي از   
 )76ص : 1379رؤيايي،         (    »درگذشت«نيمي از   

 :تكرار نحوي، مانند
 )88ص: 1379رؤيايي، (           .تا لاله است/ حيات تو از لالايي ! / گورنه ! نه گهواره 

  )82ص :  1379رؤيايي، (         .....جان پيش صف مي گذاري،/ اي كه در صف پيش 
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 )31ص : 1379رؤيايي،    (      تو با من ديگرت بيا/ روزي كه مرگِ ديگر من مي آيد
وت پنهان  ـدع/  واند انگار   ـت كه مي خ   ـيا اوس /  وانداو را مي خ   /  هان  ـانگار كه دعوتي پن   

 . را
)107 ص: 1371رؤيايي،      (  

 ؛قي زيبايي خلق مي كند     ـمولاً موسي ـعار رؤيايي مع  ـي نيز در اش   ـتركيب وزن و بي وزن     
 و در جاهايي كه وزن        ،ارع شروع ـا وزن مض   ـمانند شعر زير از مجموعه دلتنگي ها كه ب            

رواني گفتار خود را از دست       ,  و شعر   ر هنرمندانه صورت مي گيرد    د، اين كا  شو ته مي ـشكس
 :نمي دهد

 .مفعولُ فاعلات فعل   و شكل را رفتن تو 
 مفعولُ فاعلات   معناي مثنوي است 

 مفعولُ فاعلات مفاعيل فاعلات فعولن در حالتِ عميق عزيمت شتابهاي موازي
 UU ـ U ـ ـ UUUUU         ـ ـ ـ در گردي مچ تو به هم مي رسند و ـ 

 باد     
 صفات باد     

 شكل عزيز زانو را 
 ـ كه قدرت و اطاعت را با هم دارد ـ  

 .تصوير مي كند
رار ـاه در كنار هم ق       ـاي كوت ـج هج ـود، پن ـسته مي ش   ــي وزن شك   ـجا وقت ـدر اين 

د وانـار مي ت  ـن گفت ـ چيزي كه در وزن عروضي غير ممكن است  و تنها در لح                 ؛ردـگي مي
يقي ـوع در موس  ـب تن ـم موج ـو ه   نايي زدايي دارد  ـوارد، هم آش  ـونه م ـاين گ .  اق بيفتد ـاتف
 .ودـعر مي شـش

 را در شعر    ...تركيب زيباي ديگري از وزن با استفاده از اركان بحرهاي مضارع و مجتث و                
 :  مي بينيم»در جستجوي آن لغت تنها« از مجموعه »تيرباران«

 مفعول ُ فاعلات مفاعيلُ فاعلات   يوار تكيه دادبا چشم هاي بسته به د
 مفعولُ فاعلات فعل    ديوار، آسمان شده بود

 مفاعيلن فعول    :و شانه هاش برج
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 فاعلاتن فاع     شانه اي عشق 
  فاعلاتن فعَل    .....شانه اي از عجب

ثر دوران بختگي    كه ا  »هفتاد سنگ قبر  «نمونه هايي از بافت هاي زبان گفتار را در مجموعه           
 : مي توان يافت. شاعر است

 پس مرگ 
 )42ص : 1379رؤيايي،        (     !چيزي ديگر بود

**** 
 جان آمد اينجا 

 تا خود را 
  )45ص  : 1379رؤيايي،         (     كامل كند

****      
 اينجا هنوز  هم 

 حرفهاي بين من و دنيا هست
 )159: 1379ي، رؤياي(     كه بين من و دنيا مي ماند

 
 19آشنايي زدايي در زاويه ديد -2

شكلوفسكي مثالي از يك داستان تولستوي مي آورد كه در آن داستان از نظر يك اسب                   «
 ديدي ناآشنا   ، از نظر شكلوفسكي همين انتخاب نظرگاه يك حيوان به جاي انسان           .بيان مي شود 

   ).134ص : 1368نفيسي،  ( »و تازه به داستان مي دهد
سه « و يا    »سگ ولگرد «يات فارسي نيز نمونه آن بسيار است كه مي توان به داستان               در ادب 

 در شعر استفاده مي كند؛ براي        روشرؤيايي از اين    .   از صادق هدايت اشاره كرد      »قطره خون 
 : نمونه
 !نگاهم كن زاير«

 زمان درازي نگاهم كن
 )23ص : 1379رؤيايي،      (     »تا براي تو جالب شوم

 .  فوق زاويه ديد، زاويه ديد سنگ قبر استدر شعر
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گاهي زاويه ديد در اشعار رؤيايي بسيار عجيب مي شود كه در اعتقاد او به پديدار شناسي                  
و /  شكل طناب بود، منتظر مرگ،      /  و مرگ   «:  و تجربه گرايي هوسرل ريشه دارد؛ براي نمونه        

و مرگ، مرگ را    /  آينه اش را ديد   وقتي طناب   /  با مرگِ منتظر مي رفت      /  روي راه، منتظر مرگ     
رؤيايي، (  !من جيوه ام  :  /  و در زلال آينه انديشه كرد      /  سرباز محكوم را زلالي ديد     /  شناخت  

 )257ص : 1379
 
 
 

  قديمي در شعر روشهايآشنايي زدايي و 

آنچـه در يـك دوره عنصر ادبي دانسته مي شود در دوره ديگر تنها               «: تينـيانوف مـي گـويد     
 .»)45ص : 1380احمدي، (ان است و بس پديده ساده زب
 قديمي شعر بايد با توجه به سالهاي سرودن اشعار مورد بررسي قرار گيرد      روشهايبنابراين  

، البته نسبت به زبان معيار آشنايي       نيايدو گرنه در زمان ما ممكن است آشنايي زدايي به حساب            
 ابوالفضل »حركت و شعر«ه در كتاب   چنانك است؛زدايي دارد، اما نسبت به پيشينه شعر فاقد آن          

 »پشت گوش همين خاموشي    « از مهرداد فلاح، درباره تركيب         »سيب«پاشا در بررسي شعر      
 :چنين آمده است

 يك اضافه استعاري و لذا تركيبي مستعمل و نخ نماست، اگر چه                 »گوش خاموشي ....  «
ان كند، اما اين تلاش       خواسته است اين مستعمل بودن را پنه        »  همين«فلاح با آوردن كلمه      

 و  »گوش خاموشي « همان   » گوش همين خاموشي  «چيزي از كهنگي اين تركيب نمي كاهد و          
 . » )174ص  : 1379پاشا، ( استعاري است اي لذا اضافه

مانند صنعت تشخيص، اضافه هاي تشبيهي و        (  روشهاواقعيت هم چنين است و برخي از         
ا فاقد ارزش   ـ در دوره م   آيد و  روش به شمار نمي   ، ديگر   دليل فراواني كاربرد  به  ....)  استعاري و 

.... «:  گويد يـرؤيايي خود نيز بر اين عقيده است؛ چنانكه در مقاله اي م           .  زيبايي شناختي است  
ت ـعنكبوت درش «  .»زنبور نور «  ،»كاربردهاي زباني در ارائه خيال و تصوير، مثل كندوي آفتاب         

 يل در ـ از اين قبنمـونه هاي فراواني و »سيب تن«،»ان ناخن بار« ، »ميوه گنجشك «، »شكستگي
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 گريز از ايجاز و تازه اين        .اينها همه وسواس توضيح دادن است      .  شعر معاصر كم نيست   
شبيهي و  ـافه ت ـكه اض ـعادت زباني تنها در شعر ميانه روي ما نيست كه انباشته است، بل                 

ند، سراسر شعر   ـدرن ما را پر مي ك     ـمر  ـمي از شع  ـاف اليه بخش عظي   ـبات مضاف و مض   ـتركي
تان تكامل، ريگ الهام،    ـسپهري پر است از انجير ظلمت، گلخانه شهوت، ماسه كسالت، انگش            

ويرهاي ساكن و بي    ـونه تص ـشيد، از اين گ   ـدر كار شاعران مدرن ديگر هم اگر سري بك         ....  و
آشبان به بيضه نشسته    در  /  مرغ سكوت، جوجه مرگي فجيع را        «:  كنيد حركت بسيار پيدا مي   

 .)شاملو (»است
به جاي اينكه واقعيتها را به صورت يك اضافه تشبيهي . تصوير را بايد از ايستايي نجات داد

يا اضافه استعاري يعني به صورت مضاف و مضاف اليه در كنار هم بنشانيم، بيابيم و آنها را از                    
: 1372رؤيايي،  .....  (   را در يابند   كنار هم عبور دهيم و در ضلعي بنشانيمشان كه غايت خويش           

 .» )27ص 
 :  نيز چنين مي گويد»شعر حجم، شعر حركت«همچنين در مقاله 

از دوره كلاسيسم تا امروز، تمام شعر جهان از چنين استعاره هايي به اشباع رسيده                   ...  «
ر زنجيره   و دسته اي از كلمات كه د       ] در فرانسه     de   [است، استعاره هايي كه با كسره اضافه        

بايد اين سيستم استعاره را كه در شيوه . تركيبات اضافي از حركت بازمانده اند، تشكيل مي شود
بيان شعري هميشه مرسوم بوده است، واژگون كرد و شيوه بياني شعر ما، يعني حجم اين                      

 .»)129ص : 1375رؤيايي، (سيستم را به دور مي اندازد
 روشهااز اين نوع    )  يداالله رؤيايي (  قديمي تر ايشان    البته لازم به ذكر است كه در اشعار           

 . استفاده شده، اما با توجه به زمان سرايش آنها قابل توجيه است
 

 نتيجه

ران از روشها   ـيات اي ـر گذار ادب ـص و تأثي  ـنوان يكي از چهره هاي شاخ     ـيداالله رؤيايي به ع   
: ردـدي ك ـنبيم  ـنها را چنين تقس    كه مي توان آ     است ايي زدايي سود جسته  ـرفندهايي از آشن  ـو ت 
ي، توازن آوايي، واژگان و نحوي و تركيب        ـكه شامل وزن و بي وزن     )  موسيقي شعر (ـ توازن   1

توري ـجارگريزي دسـهن) الف: جار گريزيـ ـ انواع هن 2.  شـود ميها  ـتار با آن  ـلحنهاي زبان گف  
) ب.  ازيـه س ستـملات و برج   ـتار صرفي و نحوي ج       ـوني در ساخ   ـيعني ايجاد دگرگ   

فاده از عناصر ديداري خط و فرم نوشتار و ايجاد            ـداري كه است  ـهنجارگريزي نوشتاري ـ دي   
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اخت واژگان  ـه س ـجارگريزي واژگاني ك  ـهن)  ج.  مفهومي ثانوي بر مفهوم اصلي واژه است        
ان را در   ـعي از زب  ـف وسي ـايي كه طي  ـنـارگريزي مع ـجـهن)  د.  اعر است ـجديد توسط خود ش   

وررئال ـاوير س ــحاله ها، تص ـتـمادها، اس ـس ها، ن  ـتعارات، پارادوك ـهات، اس ـرد؛ تشبي ـگيبر مي  
) هـ.  ار آورد ـه شم ـايي ب ـاريهاي معن ـراهنجـزء ف ـوان ج ـني ها را مي ت   ـاخت شك ــواع س ـو ان 
علق به  ـتهاي نحوي مت  ـتفاده از واژه ها و ساخ    ـتانگرايي كه اس  ـاني يا باس  ـجارگريزي در زم  ـهن
ودي ـم موج ـشـاعر از چ  ـنايي زدايي در زاوية ديد كه هر ش       ـ ـ آش  3.  ...ان است  و   ـته زب ـذشگ

. اي جديد مي نگرد  ـاي از زواي   ديدهـه پ ـا ب ـرد و ي  ـتي مي نگ  ـر به هس  ـئي ديگ ـا شي ـر و ي  ـديگ
ت ـفاوت اس ـر مت ـموعة ديگ ـه مج ـبت ب ـ نس »يـرؤياي«عار  ـموعه از اش  ـب در هر مج   ـوجه غال 

كامل ـرايش آن و ت     ـور زمان س   ـود به فراخ   ـري خ ـوعة شع ـ در هر مجم     »ياييرؤ«و  
 .تـسته اسـود جـشتر سـدها بيـن ترفنـشي از ايـ از بخخـودهاي زباني  ربهـتج

 
  پي نوشت
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